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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
شد مسئله و مقوله ملازمه بين وجود ضد و عدم اضداد ديگر بود استدلالي كه براي امر به شيء، نهي از ضد مييك 

نه مقدميت كه وجه اول بود بلكه تلازم كه وجه دوم بود. در تلازم دو بيان و استدلال بود كه اولين آن را بررسي كرديم 
و هر فعل اختياري بايد  ايقصهو هر  ايواقعهگفت كه چون هر مي »لكل واقعة حكم«دومي، بر اين مسئله مبتني بود كه 

داشته باشد، لذا عدم اضداد ديگر هم بايد حكم داشته باشد و بعد از اينكه بايد حكم داشته باشد مقدمه بعدي هم  ميحك
بعد هم چون ديديم  »لكل واقعة حكم«اين بود كه حكم هم، بايد هماهنگ باشد. كه با اين مقدمات رسيديم به قاعده 

هايي داشت يك تكمله ها و تفاوت بحث جديد با سابق، بحث كرده بوديم ولي چون كمتر بحث شده و خود ما هم قبلاً 
ما هست و شمول هم  موردقبول »لكل واقعة حكم«تا حدي به ابعاد آن پرداختيم و حاصل آن سخن هم اين شد كه 

به  داشته باشد و اگر هممي ، هم از لحاظ عناوين و احكام اوليه بايد حكگويد هر واقعه و فعل اختياريدارد زيرا مي
 و سنتباز شمول دارد بايد كتاب  همآننحو احكام ثانوي يا به لحاظ ظاهري و امثال اين، از آن خروج پيدا كرده، 

هم بگوييم كه  جاهمين موضع ما را در مقابل آن مشخص كرده باشد. اين نتيجه بحثي بود كه در اين قاعده گفتيم البته
گيرد و لذا اين قاعده اباحه و عدم حرمت و وجوب و غير اين را هم ميگوييم را كه مي »لكل واقعة حكم«اين قاعده 

يا ترجيحي نيست بلكه اين به معناي حداكثري بودن موضع شريعت مي مستلزم حداكثري بودن فعل به معناي احكام الزا
و حتي مي بايد حكم الزا جاهمهشود كه حداكثري، معنايش اين است كه ميست گاهي مغالطه ا رفتارهادر برابر افعال و 

رجحاني داشته باشيم نه معنايش پوشش پنج حكم نسبت به همه وقايع و حقايق و ابعاد و رفتار اختياري است البته 
عناي آن اين است كه ذكر كرديم حالا حداقلي يا حداكثري داستاني دارد كه در جاي خودش بايد بررسي كرد كه يك م

و گفتيم كه حداكثري بودن مساوي با اين نيست كه الزام و ترجيح حداكثري است، نه، موضع شرع حداكثري است و 
يا ترجيحي است اين را بايد رفت مورد به مورد مي شارع در برابر افعال اختياري بي موضع نيست اما اينكه موضع الزا

 ديد و تعيين تكليف كرد.
 و ممكن است وارد شودكه گفتيم قاعده شمول دارد بله استثنائاتي به اين قاعده بود  كه اين حاصل قاعده بود 

ما عموم اين قاعده را پذيرفتيم اما نه  .نيست باشد، عام عام و آوي از تخصيصكه اي قاعده زيرا ندارد هم منافات
 .شود به اين قاعده وارد كردمي ذيل يكي از سه راه كه با اين تخصيص را گفتيم .كه آوي از تخصيص باشدمي عمو
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 »لكل واقعة حكم« استثنائات قاعده
 شرعاً  ،امكان ندارد كه بگوييم اطاعت از خدا زيرا امكان نداشته باشد مثل اتي االله حكم شرعي كه جايي در. يكي 1

 ارشاد كنيم. آن را بايد حمل برواجب شده و لذا 
 رعي لغو است.. يا جايي كه حكم ش2
آيد ن چيزي به ذهنمان نمينداريم ولي خوب الآمي . يا اينكه دليل لفظي داشته باشيم كه خودمان بگوييم اينجا حك3

 باشد ولي ممكن است كه باشد. يطور چيزكه جايي اين
شود. اين بحثي بود كه در خصوص اين قاعده  »لكل واقعة حكم«براي  ءتواند استثنامييكي از اين سه حالت  لذا

البته دوستاني كه بخواهند زواياي ديگري كه به بحث خودمان،  گرديمبرميحالا و يك بحث كبروي بود كه انجام داديم 
 ببينند. بعداً  شاءاهللانما اينجا طرح نكرديم مثل معارضات اين قاعده را ببينند در جزوه 

 بحث صغروي
ه روي فعلي و اضداد خاص آن را ر اينجا يعني در جايي كه شارع وجوب و حكم را بردبحث صغروي د اما
يعني گفته كه امر شارع  نهگيرد يا اين اضداد را هم مي »لكل واقعة حكم« آيا قاعده .چيست خواهيم ببينيم حكم آنمي

اين اضداد در اين مثال يا اضداد در آن  .هاستنياآمده به اينكه بنشين و نشستن ملازم با عدم قيام و عدم ركوع و امثال 
اضداد ديگر است يعني اينكه برود نماز بخواند يا با مثال امر به ازاله كرده نسبت به واجب فوري و اين واجب در تزاحم 
از نظر  ،اينجا گفته شده چون اينجا عدم اضداد .بخوابد يا هر كار ديگري انجام دهد كه مضاد با تكليف شرعي است

هست و حكمشان بايد  ،گفت اين تلازم در حكم هممقدمه دوم مي. كه مقدمه اول بود ملازمه دارد ني و وجودتكوي
باشد به همين دليل رسيديم به اين قاعده كه حكم بايد باشد شارع مي همسان باشد بعضي گفتند اينجا نياز نيست حك

. آيا اين قاعده اين را هم داشته باشدال هم بايد حكم ترك آن افع و بايد حكم داشته باشد ،بايد نسبت به آن اضداد هم
بايد طبق اين  ،و ترك اضداد. بالأخره ترك نماز در اينجا جريان دارد ،رسد كه اين قاعدهگيرد يا نه به نظر ميمي

اينجا اين است  منتهي مشكل قصه در .مشخص شود گويد حكم دارد اين بايد حكم آنياي كه گفتيم شمول دارد مقاعده
را بايد ترك  هانياملازم با اين تروك است با اينكه  ،ترك نماز و ترك خواب و ... كه فعل آن ازالهيعني  ،كه اين اضداد

به عنوان اولي حكم دارند يعني  كه حتماً اندگرفتهاز اين شرايطي كه در تزاحم با وجوب ازاله قرار  نظرقطعبا  هانياكند 
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گر در شرايطي كه اين فعلشان مزاحم با تكليف نيست و شرايطي كه وجوب ازاله بر من تنجز پيدا نكرده دي يهاتركاين 
 .واجب باشد است مثل اينكه كسي بخوابد يا نخوابد اباحه است يا ممكن است نماز مثلاً

ربطي به  الآن حكم دارند منتهي حكمشان ، قطعاًرض نشدهابنابراين اين افعال در شرايطي كه اين عنوان ثانوي ع 
واجب  نمازخواندناما خوابيدن و نخوابيدن مباح بوده  مثلاً داشتندمي يك حك هانيابحث ما ندارد يعني به عنوان اولي 

با عنوان  هانياتركش هم در بخشي از زمان جايز بوده چون واجب موسع بود لذا  حالا واجب موسع مثلاًاست بوده 
 هانياال ما راجع به ترك اضداد و اينكه حكم دارند در شرايطي است كه ؤن سو بحثي نداريم اما الآ اندداشته اولي حكم

همه  ،واجب مضيق فوري نبود قاعده شمول احكام ،اگر اين فرمان وجوب ازاله مزاحمت دارند. با واجب مضيق فوري
به مي يك حك و همه يا مباح بودند يا واجب بودند هانيامه طبيعي ه در حالتگرفت يعني به عنوان اولي و را مي هانيا

 ،ن مسجد نجس شدالآ عارض شده مثلاً هانيابحث ما اين حالت ثانوي است كه بر  .اين بحثي نيستو در دارند  عنوان
ملازم  هاآنترك  شد يعني ن اين در تزاحم و تضاد با مجموعه افعال ديگرو الآ پيدا كردتنجز فرمان وجوب ازاله آمد و 

مقدمه يك عنوان  .است طورهمين ،هم واجب اين در مقدمه .اين يك حالت و عنوان ثانوي استشد كه  هانيابا فعل 
ن كه اح است ولي الآييد اين يك حالت طبيعي است و از افعال مبآميثانوي است يعني شما كه از خانه به محل درس 

ا مستحب يعني عنوان مقدميت عنوان ثانوي است كه فعل را از حالت شود واجب يميمقدمه تفقه در دين شد حالا 
اينجا هم فعل نماز يا ترك نماز يا فعل خواب يا ترك خواب در حال  برد كهمي طبيعي به يك حالت ثانوي عارضي

واجب  ن اين ترك ملازم با فعلدارد ولي الآمي ن را گرفته و يك حكآقاعده شمول احكام  ،طبيعي و به عنوان اولي
به عنوان  . يعنياين ملازمه مثل مقدميت يك عنوان ثانوي است كه عارض بر اين شده است شده است. فوري مضيق

آن مي گويد اين حكم دارد اگر از مدلول مطابقي آن روايات استفاده نكنيم از مدلول التزااولي قاعده شمول احكام مي
بايد داشته باشد اينكه كسي از خانه با ماشين بيايد در اينجا اين مي حكيك  ،هر فعلي به عنوان اوليكه كنيم استفاده مي

اين ملازم هم اگر امر فوري به  .داردمي كلاس و درس و بحث نبود يك حك يهابحثبا عنوان اولي يعني اگر اين 
 .وجوب ازاله نبود يك حكم اباحه يا وجوبي به عنوان اولي دارد

يا بايد حكم شرعي داشته باشد يا آعارضي كه عنوان ثانوي پيدا شد  لت ثانوي وحالا سوال اين است كه در اين حا 
نه  ،گيرد اما به عنوان ثانوي و حكم فعليفقط عنوان اولي را مي ،جا يك جواب اين است كه نه شمول احكامناي كه نه

به شمولي كه گفتيم كه  ا توجهب رها كند آيا اينجاحكم اولي را آزاد نيست كه  ،دانيمچون مي شودشامل نمياين را 
ان حكم قبل است يا بايد همآنيعني يا بايد بگويد حكم  تعيين كند حكم آن را عارضي و ثانوي بايد يهاحالتگويد مي

توانيم بگوييم آزاد است پس بايد بگوييم قاعده ميبگويد حكم جديدي دارد حكم قبلي كه نيست يعني معلوم است كه ن



                                                                                                   :  ٣٠٨٨ماره 

 
 

5

گوييم يا طور چيزي ميبحث بر اين است كه آيا اين حالا بايد يك حكم جديدي به عنوان ثانوي باشدگويد كه اينجا مي
 نه.

 بحث كبروي

 بحث كبروي قول اول در
با عنوان ثانوي بايد بيايد و عقل هم مي اينجا ممكن است كسي بگويد كه ما طبق قاعده بايد بگوييم بله يك حك 
اگر بگوييم كه ظاهر آن  دهيم كهميكه جواب  نه يا گويدميرا ترك شود اما شرع هم اين  اضدادفهمد كه بايد مي قطعاً

بگيريم بله شرع هم بايد اينجا حكم كند و حكم هم بايد متفاوت با قبل باشد و قاعده  »لكل واقعة حكم«قاعده سابق 
 .ي و مضيق استو هماهنگ با آن فعل واجب اهم و فور هست گويدميمطابق با آن چيزي كه عقل 

همان حكم قبلي باشد  توانيم بگوييم كه حكم آن،حكم باشد حكم هم كه هست نميكه بايد بگوييم  القاعدهعلياين  
 گويد.ميباشد كه هماهنگ با حكم قبلي باشد كه عقل هم همين مي بايد حك

 قول دوم در بحث كبروي
اينكه ما  رغمعلي .از اينجا انصراف دارد ،هانياو امثال  »لكل واقعة حكم«اما ممكن است كسي بگويد كه نه ادله  

گفتيم بايد بگوييم انصراف دارد از آنجاهايي  را پذيرفتيم، »و سنهافيه كتاب  و الا ءما من شي«اطلاق و شمول قاعده 
 لغويت از باب انصراف يا مثلاً يعني بر آن مترتب نيست ايثمرهكه عقل آمده تعيين تكليف كرده و تكليف شرعي هيچ 

را ترك كند و ازاله را  هانيافهمد كه بايد ينجا حكم نداده است البته عقل ميبه يكي از اين دو وجه بگوييم شارع ا است.
 .انجام دهد ولي نه حكم شرعي اينجا نيست اين ممكن است كسي بگويد

 مناقشه در قول دوم
ثواب و  زمينهداشته باشد  مينيست براي اينكه اگر شارع اينجا حك لموردقبوخيلي  ،لغويت كه يك وجه است 

تواند يك اثري بر آن مترتب شود اين وجه اول است كه گفتيم اينجا ميو نيست محض كند و لذا لغو ميعقاب درست 
 تام نيست.
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ما من شيء الا و فيه كتاب او «گوييم مي و دانيممي ترقويما اين انصراف را در اينجا  كهاما وجه دوم انصراف است 
فهمد و ثمره خيلي را مي هانياعقل  و را ترك كني هانياخواهي ازاله انجام دهي بايد ميگويد وقتي كه ميعقل  »سنه
فهمد كه عقل ميو در اين انصراف دارد  بعيد نيست كه بگوييم ادله مطلقاً .شودهم از نظر شرعي بر اين مترتب نميمي مه

  .اين را بايد ترك كرد ،تكليف اولي و اهم واجب بهاي بابا مضاد
وجهي ندارد كه اين امر را بگوييم ارشادي كه امر كرده بود به مقدمات  ،داشتيم كه خود دليل ايادلهدر مقدمه چون 

فوري  ميهاي با احكام اسلابه ترك چيزي نداريم كه اين مضاد امر ،است بلكه اصل مولويت است ولي در اين ملازمات
آيد اين ضرورتي به نظر مي ،كه امري هستگويد، مي قاعده در اينجااينكه بگوييم  بايد ترك شود. مضيق و غير موسع

ن مترتب نيست كه شرع بر آمي تعيين تكليف كرده ثمره مه يعني در جايي كه عقل .ندارد و ادله از اين منصرف است
از حيث اولي كه همان اباحه  اماادله انصراف دارد  ث عنوان ثانوي،از حي دهد اينجا ممكن است بگوييممي بخواهد حك

چون اين با آن ملازم است ولي اينكه بگوييم يك  ،گويد كه بايد ترك كنداز حيث عنوان ثانوي عقل ميو است 
 چوناين نه نيازي به اين نيست البته لغو نيست  ،مصلحت شرعي در اين پيدا شده و فرمان شرعي به اين تعلق گرفت

 كه با اين قاعده امر كشف كنيم خواهيمو ميتوان براي آن پيدا كرد ولي چون ما امر شرعي نداريم مي ايثمرهيك 
قدمه در م كه البته ف باب مقدمهانصراف دارد و بعيد است كه اين مورد را بگيرد بر خلا از اينجا ،اين قاعدهبا گوييم مي

 گفتيم دليل از آن انصراف داردمي و پذيرفتيمن را هم نميآامر را استكشاف كنيم  ،خواستيم از كنار اين قاعدههم اگر مي
مي ثمره مه و معلوم است كه بايد انجام دهد ،نش را زده اين در امتداد آنجايي كه تكليف معلوم است و مولا حرفآ البته

 .صرف استاين ادله از اين منو هم ندارد 
بر آن مترتب  يهامهمبه صورتي باشد كه ثمره  ،نجايي است كه موضوعآ »ما من شيء الا و فيه كتاب او سنه«آن  

ن مترتب نيست ممكن است آآنجايي كه ثمره بارز شرعي بر  اما باشد يعني يك ثمره شرعي بارزي بر آن مترتب باشد
عوامل شرعي  ،كنيم براي اينكه در مقدمه مقايسه اين را با مقدمه، نبايدشود و شامل آن نميبگوييم اين فيه كتاب و سنه 

از آيات و روايات آورديم كه امر آمده روي مقدمه و لذا وقتي  ،ما بسياري ادلهتعلق گرفته است و  مقدمات آمده و به
ست ولي يك جايي كه امر يك مقدار خلاف ظاهر ا ،نكنيم بر امر مولوي آن را حمل اينكه ما بخواهيم ،امر شرعي آمده

با  طوركليبهخواهيم يك امر استكشاف كنيم اين دليلي ندارد و دليل از اين منصرف است و مينيامده و با اين قاعده 
خواهيم امري استكشاف كنيم اين خيلي حجيت و دليلي ندارد و ب »ما من شيء الا و فيه كتاب او سنه«خود اين قاعد 

 انصراف دارد.از اين بعيد نيست بگوييم 
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را  »حكم لكل واقعة«آن قاعده  وقتآنشود ولي اگر كسي نپذيرد مياين انصراف را اگر كسي بپذيرد مطلب تمام 
بعيد نيست كه بگوييم مثل باب مقدمه اينجا هم  وقتآنانصراف نباشد  كنيم اما اگرو از شمول آن دفاع مي قبول داريم

شود يكي دو مطلب ديگر ميشود و ديگر حالا ميتمام  هابحثاين ترتيب اين  .گيردميمري به اين مضاد ها تعلق يك ا
 ء نهي از ضد خاص تمام شد.بحث ما در امر به شي ترتيباينبه .اضافه كرد

 حاصل سخن
 همراهيكند مگر كسي در نكته اخير در باب انصراف مينهي از ضد خاص ن ء،حاصل سخن اين شد كه امر به شي

ما اين وجوبي را كه از راه مقدميت يا از راه تلازم گفته شده بود به نحوي مناقشه كرديم و امر به  القاعدهيعلنكند و الا 
به اين صورت گويند البته به مويي بند شد ميخر هم همين را و محققين معاصر و متأ كندمينهي از ضد خاص ن ء،شي
  .يعني انصراف بند شد، مقدميت را گذاشتيم كنار و تلازم به همين يك مو كه

 كند يا نه؟ميهي از ضد خاص ن ء،اين مقام اول بود كه امر به شي

 مقام دوم
شود مياضداد خاص بود اما  آنچه گفتيم در مورد ؟كند يا نهمينهي از ضد عام  ء،مقام دوم اين است كه امر به شي

است نسبت به آن ممكن  مأموربهعام كه نويد  ند ولي نسبت به ضدكمينهي از ضد خاص ن ء،كسي بگويد بله امر به شي
اگر امر به يا كند از ترك ازاله مياگر امر به ازاله شد نهي  يا نه مثلاً كندمينهي از نقيضش  ،است بگوييم كه امر به آن

 .كند از ترك نماز يا بالعكسمينماز شد نهي 
اشاره  اين را بايد در مقدمات بحث البته- ه كنيددو نكته توج بهكند مينهي از ضد  ء،اين بحث اينكه امر به شي 
 -كرديم كه اشاره نكرديممي

 نكته اول
و عدم آن افعال خاص  و شود ترك اضدادميضد خاص آن  كه آيد روي فعليمييك نكته اين است كه گاهي امر  

شود نماز و خوابيدن و ميهم  شود ترك ازاله و ضد خاصميشود مطلق ترك ازاله يعني ضد عام مي همآنضد عام 
ضد  ،كند به تركميامر  مثلاً اين هم روشن استكه شود فعل آن ميضد عام آن  وقتآن ،آيد روي تركميگاهي امر 
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، اگر فعل مأموربهاست منتهي  مأموربهاين نقيضين است ضد عام يعني نقيض آن لذا شرب  و أكلفعل شود ميعام آن 
 .اين مطلب واضح استكه  ،شود فعل آنمي ، نقيض آنعدم باشد مأموربهاگر و  ،شود عدم آنمي باشد نقيض آن

 نكته دوم
بايد ببينيم امر به يك چيزي شد  . وقتيرسيم يك توجه بايد كنيممييك مطلب هم اين است كه ما به نواهي هم كه  

اگر نهي به  يعني يك بحثي قرين و متناسب با اين هم در نهي داريم .اقتضاي نهي از ضد عام يا خاص دارد يا ندارد
مثلاً وقتي كه  ن استگويد اين كار را نكن پس آيا اين مستلزم اين است كه امر به فعل آميو چيزي تعلق گرفت 

يي كه ضد اين كند به اضداد آن يعني به كارهامياين معنايش اين است كه امر  ،شرب خمر نكن لا تشرب الخمر ديگويم
كنيم و يك ميدر نواهي به آن توجه  شاءاهللانكند اين هم يك نكته هست كه مي ،است يا امر به مطلق فعل مقابل اين

 .حالا از اين دو مطلب بگذريم .تقارني با اين بحث دارد

 نكته سوم
در  .كند يا نهميعام است نهي  كه مطلق و ضد ،از ترك آياكند ميكه گفتيم نهي از اضداد خاص ن ء،آيا امر به شي 

در محاضرات و  است. ن گنجانده شدهشوم كه مطالب ديگر در آميين بحث اين بحث هم با تركيب محاضرات وارد ا
 :نهي از ضد عام كردن به سه نوع است ء،كلمات بزرگان وارده شده كه امر به شي

 انواع امر به شيء، نهي از ضد عام
به  دارد يعنيدلالت مطابقه  و عينيت دارديعني عين نهي از ضد عام است  ء،امر به شيگوييم مييك وقت الف:  

 .كندمينهي از ضد عام  ء،دلالت مطابقي امر به شي
 .نحو دلالت تضمني استبه گوييم مييك وقت  ب:
 و ميلزوم التزا شودمياين ملازمه لزوم بين باشد  اگر گوييم به نحو ملازمه هست منتهيمييك بار هم هست كه  ج:

 شود.مي اگر غير بين باشد ملازمه عقلي
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 ديگر بيان بهانواع امر به شيء، نهي از ضد عام 
 :اگر بخواهيم به صورت فني بگوييم بايستي بگوييم چهار احتمال است 

 ؛كند به دلالت مطابقيمينهي از ضد عام  ء،گوييم امر به شيمييك وقت  الف:
 ؛كند به دلالت تضمنيمينهي از ضد  ء،امر به شي ب:
لزوم بين است حالا مطلق بين كه دلالت التزاميه هم به معناي كند به دلالت التزاميه مينهي از ضد  ء،امر به شي ج:

 عناي خاص. اين سه قسم دلالت لفظيه است.چه به معناي عام و چه به م
  .به ملازمه عقلي نه در حد دلالت لفظيه كندمينهي از ضد عام  ء،چهارم اين است كه امر به شيد: 

 از انواع بنديجمع
دلالت لفظيه است اما حالت چهارم دلالت عقليه است كه حالا در كلمات آقايان سه مطلب گفته شده  اول آن سه نوع

به  يا كنيم كهميبگوييم به چهار قسم تقسيم  ترفنيكه مطلق ملازمه را در سه حكم آوردند كه يك خورده بخواهيم 
 بلكه بادلالت لفظي است يا اينكه دلالت لفظي اينجا نيست  ،اين سهاست كه مي التزايا تضمني و يا  ،دلالت مطابقي

اين وجوهي است كه اينجا گفته شده است و  .مستلزم نهي از ضد عام هست ،گوييم امرمياستكشافات و ملازمات عقليه 
 .يا احتمال داده شده است

 همصاحب كفايه بعد هم آقاي خويي كه باز  ،ه بايد به همان شكل كه در كلمات مرحوم نائينيرسد كميبه نظر  
رسد كه براي بررسي هر يك از اين ميبحث كرده ما هم اين سه احتمال را به چهار احتمال تبديل كرديم به نظر 

يا شايد قولي هم در تاريخ علم اصول  ندادادهاولين احتمال اين است كه بعضي هم اين را احتمال بايد سنجيد. احتمالات 
گويد ترك ميگويد شما اين كار را بكن يعني مولا ميوقتي يعني عين نهي از ضد است  ء،باشد اين است كه امر به شي

عرفيت هم دارد تا از مولا بپرسي اين كار را بكنم يعني اين كار را ترك نكن پس عينيت يك احتمال است و اين، نكن 
كه  به دو صورت معنا كرده استآيد ولي همين اين عينيت را محاضرات را مشاهده كنيد ميبه ذهن مي يك ككه ابتدا 

 كنيم.ميبيان  جلسه بعد شاءاهللان
 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين


